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گرينويچ

سیاره اي شبیه زمین

 

زوريخ: ستاره های مشابه خورشــيد در نزديکی 
ما كه با نام های »آلفا قنطــورس و بتا قنطورس« 
شناخته می شــوند، مورد توجه ويژه پژوهشگران 
قرار گرفته اند.  به گزارش اينديپندنت، نزديکی و 
شباهت آن ها به خورشيد به معنی آن است كه اين 
ستاره ها ممکن است برای جست و جو به دنبال ساير 
انواع حيات، مکان مناسبی باشند. محققان موسسه 
فناوری فدرال زوريخ )ETH( برای كمک به انجام 
اين رصد، شبيه سازی های دقيقی از شکل ظاهری 
احتمالی يک سياره فرضی ســنگی كه در ناحيه 
زيست پذير ستارگان خود در حال گردش است، 
انجام داده اند. از آنجايی كه ما مشــاهدات دقيقی 
از خود ســتارگان در اختيار داريم، دانشــمندان 
می توانند تا حدودی با اطمينان خاطر بگويند كه 
يک سياره احتمالی چگونه می تواند در آنجا شکل 

گرفته باشد.

زردیمنازتو،سرخیتورانمیخواهم...

كلاه 825هزار دلاري
 

سیاتل: كلاه ايمنی چرمی »امليــا ارهارت« در مزايده به 
مبلغ 825 هزار دلار به فردی ناشــناس فروخته شد. اين 
خلبان پيشرو، كلاه چرمی مذكور را در سال 1928ميلادي 
در جريان پرواز بر فــراز اقيانوس اطلس پوشــيده بود. او 
نخســتين زنی بود كه با هواپيما از اين ســو به آن ســوی 
اقيانوس اطلس پرواز كرد. اما به گزارش »ســياتل تايمز« 
اين كلاه بعدها در تجمع هواداران او در كليولند گم شــد. 
به گزارش »نيويــورک تايمز«، ارهــارت در طول اقامتش 
در كليولند و شــركت در رويــداد 8 روزه »مســابقه ملی 
هوايی زنان« عينکش را نيز گم كرد كه بعدها به مؤسســه 
اسميتســونين اهدا شــد. كلاه ايمنی مزبور در نهايت به 
مالکيت آنتونی توئيگز 67 ســاله اهل مينه ســوتا درآمد 
كه گفته می شود ســال ها تلاش می كرد ثابت كند كه اين 
كلاه كه از مادرش به ارث رســيده بــود، متعلق به ارهارت 
است. توئيگز سرانجام پس از ســال ها و بارها رد ادعايش، 
توانست از راه تطبيق عکس ها كه عکس اشياء را با عکس ها 
يا فيلم های قديمی مقايســه می كند، اصليت اين كلاه را 
ثابت كند. عکس هايی كه خود او از كلاه چرمی گرفته بود، 
با تصويرهايی كه از ارهارت در نخســتين پروازش بر فراز 

اقيانوس اطلس برداشته شده بود، مطابقت داشت. 

عجیب ترين استفاده از سر
 

اوهايو: مورچه ها كه يکي از قديمي ترين گونه هاي حشــرات 
هستند، در تقسيم وظايف گروهي يا همان كلوني خود شيوه هاي 
شگفت انگيزي دارند و براي نمونه از ملکه گرفته تا مورچه هاي 
كارگر به دقت وظايف خود را انجام مي دهند، حالا دانشمندان از 
كشف گونه اي از اين حشرات خبر مي دهند كه وظيفه  شان بستن 
درِ لانه است، آن هم با سر. سر اين گونه از مورچه ها كه با نام علمي 
)door head ants(شناخته مي شوند، طوري تکامل يافته كه 
شبيه سر تخت ميخ است و كيپ تا كيپ سوراخ لانه را مي پوشاند.  
به اين وسيله، ديگر حشرات و جانوران نمي توانند مزاحم كلوني 
شوند. به گفته جانورشناسان دانشــگاه لوئيزويل، پس از اينکه 
مورچه هاي كارگر روي درختي لانه ساختند، مورچه هاي »سر 
در شکل« مانند نگهبان هاي جلوي درها، وظيفه باز و بسته كردن 
در را به عهده مي گيرند. محل هايی كه برای لانه سازی انتخاب 
می شــوند بايد ويژگی های خاصی همچون در دسترس نبودن 
برای جانوران مهاجم را داشته باشــد اما باز هم برخی حشرات  

می توانند بدون وجود سربازان ياد شده وارد شوند. 

ذوق ماهی گلی... عکس: رضا زنگنه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  به صلابت ایران جوان

بايــد اقــرار كنيم كه  موضوع جوان، سوژه ای 1
است برای بعضی از مسئولان كه هنگام نياز به شانه هايی 
برای بالا رفتن و به مقاصد خويش رســيدن، با شعارهای 
توخالی دل می برند؛ اما پس از رسيدن به هدف همه  چيز را 
فراموش می كنند. موضوع جوان درست مثل نردبانی شده 
است كه هنگام نياز از آن استفاده می شود و وقتی كارشان 
تمام شد، آن را گوشه ای روی زمين می خوابانند تا وقتی 
كه دوباره بخواهند بالای بــام بروند. به خاطر همين نگاه 
ابزاری است كه حتی بسياری از متوليان مربوطه، نه درک 
درستی از جوان و جوانی اين روزگار دارند و نه دغدغه ای 
در اين باره. همه ســاله روز جوان را با مراسمی كليشه ای 
برگزار می كنيم و می رود تا سال بعد. بدون اينکه طی سال 
به مســائل ماهوی و زيربنايی جوان و جوانی بپردازيم و 
تغيير و تحولات اين حوزه را بررسی كنيم و سطح توقعات 
و انتظارات متقابل جوان و جامعه، والدين و مســئولان را 
بشناســيم و با رصد كردن فرصت ها و تهديدها راهبردی 

متناسب اتخاذ كنيم.

اگر به جوان امروزی برنخورَد، بايد گفت كه جوان  ديروزی با تمــام محدوديت ها و محروميت های 2
مادی و تحصيلی و رفاهی، از ظرفيت های بالفعل و بالقوه 
خود بيشتر استفاده می كرد. بسياری از جوانان امروز خود 
را دست كم می گيرند و به جای آنکه دست بر زانوی خود 
بگذارند و به تــوان ذاتی و نقاط قوت خــود تکيه كنند و 
شگفتی بيافرينند، شــرايط محيطی و نبودن زمينه های 
پيشرفت را بهانه می كنند و از والدين و جامعه توقع دارند 
كه جاده ها را برايشان هموار كنند تا آنها به سرعت در آن 

جاده ها راه بروند.
نقطه ضعف بسياری از جوانان امروز كه ربطی به هيچ كس 
جز خودشان ندارد و ستمی است كه خودشان در حق خود 
روامی دارند، كم كاری در تحقيق و مطالعه است. جوانانی 
كه اهل تحقيق و عميق شدن در يافته ها نيستند و دوست 
دارند همه معلومات را به صورت كپســولی يا ساندويچی 
به دســت بياورند. دانــش و مهارت را هم فســت فودی 
می پسندند. دوســت دارند زحمت نکشيده به مراتب بالا 
برسند و جايگاه مناسبی در عرصه های علمی و مديريتی 
كسب كنند. كم نيستند جوانان عزيزی كه به خاطر غور 
در فضای مجازی و خواندن مطالب درست و غلط متفرقه، 
حس دانايی پيدا می كنند و البته در زمينه های بسياری 
هم اطلاعاتی دست و پا شکسته دارند، اما هيچ كدام از آنها 
عمق لازم را ندارد. مثال همان دريايی كه پهنايش زياد و 
اعجاب برانگيز است، اما عمق آن يک وجب بيشتر نيست 

و چيزی از درونش در نمی آيد.
نقطه ضعــف ديگر برخــی از جوانان اينکه شــناخت و 
الگوپذيری شــان از چهره های آن ســوی آبی و مکاتب 
منحرف شــرقی و غربی، خيلی بيشــتر از شــناخت و 
الگوپذيری آنان از مفاخــر ملی و دينی خودمان و معارف 
دينی و قرآنی شــيعه است. شــايد اين موضوع، ضرورتِ 
دوره ای كوتاه از جوانی باشد، اما به نظر می رسد كه ديگر 

وقت آن رسيده كه جوانان باورهای خود را تغيير دهند.
جوانان بايد ابتدا خودشــان، خود را باور كنند و ســپس 
خود را به باور ديگران تحميل كنند؛ نه اينکه توقع داشته 
باشند ديگران آنها را بدون دليل باور كنند. بايد خودشان، 
خودشــان را دريابند و بهانه ها را دور بريزنــد. بايد باور 
كنند كه نياز تعلق اجتماعی آنان، در گريز از مركز تامين 
نمی شود و عزت و هويت آنان در ايران اسلامی با عادات و 
رسوم و سنت های اصيل و مايه دارش دست يافتنی است. 
بايد باور كنند كه به كارگيری تمــام ظرفيت خويش در 
تقليد از ديگران نشــانه تمدن و آزادانديشی نيست. بايد 
باور كنند كه رسانه های زردی كه سلبريتی ها را معرفی و 
آرايش و اندام آنان را تبليغ می كنند، كتاب سعادت آنان 
نيست. بايد باور كنند كه وقتی فرهنگ و مکتب خودمان 
مهد عرفانی ناب و زلال اســت، عرفان بودا، اشو، بورخس 
و كوئيلوی برزيلی و... چيزی جز توهــم و خيال پردازی 
نيست. بايد باور كنند كه دشمن برای انحطاط و بی هويت 
كردن جوانان جوامع دينــی، با اســتفاده از امپراتوری 
رسانه ای خويش برنامه هايی گســترده، جذاب و پر زرق  

و برق دارد.

اينکه ما بزرگ ترها و متوليان كشــور، چقدر در  ايجاد ارتباط با جوانان موفق بوده و جوانی را كه 3
به اقتضای سن و سالش دنبال حقيقت و شناخت كاملی از 
هستی است و در مرحله شکل گيری اعتقادی قرار دارد، تا 
چه اندازه با حقايق ناب اســلام عزيز و ســنت های ملی 
خويش آشنا كرده ايم، سؤالی است كه بهتر است اصلًا به 
آن نپردازيم، چون ما بزرگ ترها هم بايد خيلی چيزها را 
باور كنيم كه متأســفانه نه تا حالا باور كرده ايم و نه انگار 

قصد داريم باور كنيم.

گاهی ديده می شود برخی از جوانان چيزی جز  يافته های خود را قبول ندارند و با شعار كليشه ای 4
شکاف نسل ها، خود را بی نياز از استفاده از تجارب و درايت 
بزرگ ترها می دانند. درحالی كــه آنها معدن تجربه هايی 
گوناگون هستند كه در هيچ دانشگاه و مركز علمی يافت 
نمی شود. چرا بايد تجربه ها را دور بريزيم و فقط به آزمون 
و خطای خود دل ببنديم؟ مگر نه آنکه برابر عقل و حکمت، 
آزموده را آزمودن خطاســت و مگر نه آنکه ابوعلی سينا 
 گفت جايــگاه تجربــه، ارزشــمندتر و بالاتــر از علم و 

دانش است.
اميرمومنان علي عليه الســلام چه خوب فرمود كه كاش 
می شــد 2 بار زندگی كرد. يک بار برای كســب تجربه و 
بار ديگر برای به كار بســتن آن تجربه ها. حالا كه چنين 
نمی شود و بيشتر از يک زندگی برای آدمی ميسر نيست، 
كاش به سخن بزرگ ترها گوش بدهيم تا هم از تجربه های 
خودشــان و هم از تجربه های پيشينيان برايمان بگويند؛ 
مبادا فرداها دريغ و افسوس بخوريم كه كاش بار ديگر به 
دنيا برمی گشتيم و آزموده ها را به كار می گرفتيم تا بهتر 

زندگی كنيم.

كاری بــه اين 
كــه  نــدارم 
حداقل تهــران، هنوز بوی عيــد نگرفته؛ نگرفته 
ديگر؛ خودمان را كه نبايد گــول بزنيم. قبل ترها 
يک ماه مانده بود به عيد، اصلًا اوضاع جور ديگری 
بود. الان تنها چيزی كه شــبيه  آن موقع مانده، 
ترافيک سنگين است و تمام. يک جوری شده كه 
انگار كسی حال و حوصله عيد را هم ندارد. من هم 
يکی از همين كسانی هستم كه انگار حال و حوصله 

عيد را ندارم.
 بيراه هم نيســت به نظرم. وقتــی آجيل كيلويی 
پانصدهزار تومان شده و ميوه كيلويی فلان قدر؛ 
وقتی يک شــام چهار نفره توی يک رســتوران 
معمولی ششــصد، هفتصــد هزار تومــان آب 
می خوردو يک ســينمای 2 نفره كمِ كم صد هزار 
تومان پول می خواهد، دغدغه آنقدر هســت كه 
سفره هفت ســين كه خودش می شود دويست، 
 ســيصد هزار تومــان – تــازه بــدون ظرف و

ظروف اش - ديگر اولويت فکرمان نيست.
نااميدانه حرف نمی زنم؛ انسان به اميد زنده  است 
و من هم به همين بارقه های اميد، دل بســته ام 
شايد فرجی، گشايشــی، ماجرايی پيش بيايد و 
داستانمان توی نخستين ســال قرن - كه البته 
نفهميديم بالاخره كدام ســال اســت قشنگ تر 
روايت شود. اما هر چه هست، دلم خيلی اين چند 
روز سفر را می خواهد. جايش هم زياد مهم نيست. 
دلم می خواهد بنشــينم يک جايی توی تنهايی 

خودم وسط طبيعت، هنگ درامم را بردارم و آرام 
آرام دستانم را روی نت هايش بزنم و فکر كنم اصلًا 
هيچ اتفاقی نيفتاده. همه اتفاقاتی كه توی روزهای 
اين سال، اشک در چشــمانم ساخت و قدم زدم و 
گريه كردم برای اينکه با تک تک شان كنار بيايم 
را فکر می كنم كه نبوده و فکــر كنم كه ما مردم، 
كمــاكان می توانيم بهترين ها را بــرای خودمان 
بسازيم. می خواهم به هيچ چيزی جز خودم فکر 
نکنم. به آينده ای كه می دانم، بهتر از هر كســی 
می دانم كه مبهم اســت، خيلی مبهم. اما دوست 
دارم به همين آينده مبهم فکر كنم و برايش برنامه 
بريزم. می دانم كه برنامه ريزی كــردن توی اين 
اوضاع و احوال شايد نشدنی ترين كاری باشد كه 
می شود كرد اما من می خواهم اين كار را بکنم تا 
حداقل خودم از خودم راضی باشم. حداقل خودم 
به خودم يک باريکلا بگويم؛ وســط اين همه آدم 
كه برايشان هم خوب كار می كنی و هم كار خوب 
می كنی اما زبان شان به تقدير و تشکر باز نمی شود. 
نشــانه می خواهيد. همين ديروز، كلی زور زدم تا 
 يک نفر را پيدا كنم كه بيايــد باغچه های خانه را

سر و سامان دهد. 
گفتم دم عيدی چشم همسايه ها نوازشی هر چند 
مختصر پيدا كند. از ديروز تا حالا هفت واحد، همه 
يا رفته اند يا آمده اند اما دريغ از اينکه يک نفرشان 
يک پيام بدهد و بگويد فلانی، دمت گرم، دستت 
درد نکند. مهم نيست. غرضم اين بود كه بگويم ما 
آدم های اين روزگار اينطوری شــديم و اگر كاری 
هم می كنيم بهتر است برای خودمان باشد تا برای 
تشويق شدن از ديگران. پس به همين دليل به شما 
هم پيشنهاد می كنم حتی شده2 روز، حتی شده 
توی همين تهران يا هر جايی كه هستيد، برويد 
يک گوشــه  دنجی برای خودتان پيدا كنيد. آنجا 
بدون توجه به گذشته، فقط آينده را درنظر بگيريد 
و ببينيد كه چطور می شود دنيای هزار و چهارصد 
و يک شده برای خودتان را رنگی تر كنيد و جوری 
باشد كه كيف كنيد از تک تک روزهايش. خدا را 

چه ديديد. شايد سال بعد، سال ما بود.

زندگی پديا

سیدمحمد حسین هاشمی

تقويم / سالمرگعدد خبر

آقای دنیای تصویر

با اينکه مجله دنیای تصوير و بعد از آن جشن 
حافظ با علی معلم شکل گرفت، اما نمی توان او 
را تنها سردبیر و مدير مسئول اين مجله دانست. 
علی معلم نويسنده، ناشر، منتقد، تهیه كننده، 
كارگردان، مجری تلويزيون و بازيگر ايرانی بود 
و در همه اين عرصه ها حضور درخشانی داشت.
او فرزند آقا عبــدالله معلم يکــی از اهالی 
خاندان معلم در دامغان بــود. دوران كودكی 
و نوجوانــی اش را در همین شــهر گذراند 
و تحصیلات متوســطه را در تهران به پايان 
رساند. بعد هم از دانشــکده صدا و سیما در 
رشــته كارگردانی فیلم فارغ التحصیل شد 
و در مقطع فوق لیســانس در رشته پژوهش 
هنر )دانشــگاه هنر( تحصیل كرد. ســابقه 
تدريس سینما در مراكز آموزش فیلمسازی و 
دانشکده های سینمايی را هم داشت. در دهه 60 
فعالیت مطبوعاتی اش را آغاز كرد و در ســال 
71با تاسیس ماهنامه »دنیای تصوير« فضای 
تازه ای در مطبوعات و رســانه های سینمايی 
ايجاد كرد.  به جز تهیه گنندگی در فیلم هايی 
چون »شــوكران«، »گاوخونی«، »ازدواج به 
سبک ايرانی« و »آل«، او در هیأت های داوری 
و انتخاب جشــنواره بین المللی فیلم فجر )7 
دوره(، جشنواره بین المللی فیلم كشورهای 
غیرمتعهد )پیونگ يانگ(، جشنواره سینمای 
جوان، جشــنواره فیلم های دانشــجويی، 
جشــنواره فیلم های خانوادگی،  نخســتین 
جشنواره فیلم های ويدئويی تهران، جشنواره 
فیلم زنان )پروين اعتصامــی( و همچنین 3 
دوره عضويت در هیأت انتخاب فیلم ايران برای 
آكادمی اســکار را هم بر عهده داشت و بر اين 
اساس، مسعود جعفری جوزانی پر بیراه نگفته 
كه: »علی معلم سپهسالار سینمای ايران بود، 
چون برنامه داشت و براساس استراتژيکی كه 
در ذهن خود می پروراند، كلیات سینما را ترسیم 
می كرد.«  علی معلم در 23 اسفند 1395 در سن 
54 سالگی به دلیل ايست قلبی در محل كارش 
درگذشــت و پیکرش پس از تشییع در خانه 
سینما در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد.

حافظ

دايم گل اين بستان شاداب نمی ماند
درياب ضعیفان را در وقت توانايی

20هزار مأمور پليس به حالت آماده باش درآمده اند، 
اورژانس و آتش نشــانی گوش بــه زنگ اند و مردم 
در اين روزهای پر از رفت وآمــد و خريد و كارهای 
عقب افتاده، هر كاری می كنند تا سه شــنبه شب را 
زودتر به خانه برسند تا گرفتار سر و صدای چهارشنبه 
سوری نشوند. چهارشنبه آخر هر سال به گواه تقويم و 
رسم و رسوم قدما، قرار است شبی باشد برای جشنی 
كوچک تا سرخی آتش بر رخ مان بنشيند و زردی ها 
و رنج  هايمان را دود كند و به هوا بفرستد. اما در چند 
سال اخير يا بهتر است بگوييم در يکی دو دهه اخير 
همه  چيز برعکس شده. رسم و رسوم گذشته و پريدن 
از بوته آتش، قاشق زنی، شب نشــينی و دورهمی 

رنگ باختــه و به جای آن، صدای ترقه و فشفشــه 
تن و بدنمان را می لرزاند. هر ســال تعداد زيادی از 
كودكان و نوجوانانی كه در زيرزمين خانه هايشــان 
مشغول درست كردن ترقه ها و نارنجک های كوچک 
دست ساز هستند، در آتش می ســوزند و اگر زنده 
بمانند، به خاطر استفاده و تماس با مواد شيميايی 
محترقه و منفجره به شدت دچار صدمات جسمی و 
روحی جبران ناپذيری مثل ضايعات پوستی، ريوی، 
دردهای شديد، سرگيجه، سوختگی اعضای بدن، 
نابينايی دائم و قطع اعضای بدن می شوند. عده ای 
هم به جای درســت كردن ترقــه و نارنجک، اين 
مواد محترقه را می خرند تا به قول نايب رئيس اول 
اتاق بازرگانی ايران و چيــن، رقمی معادل 700 تا 
800ميليارد تومان در سراسر ايران خرج اين ترقه ها 
شود و اين پول هم يک راست به جيب سودجويانی 
برود كه از اين فرصت استفاده كرده و اين مواد را وارد 

می كنند. با اينکه هشدارهای پليس و آتش نشانی 
برای كمتر شدن آسيب ها تا حدودی مؤثر بوده، اما 
همچنان بيمارستان سوانح و سوختگی در چند روز 
پايانی سال حسابی شلوغ می شود. در يکی دو سال 
اخير شهرداری شهر آمستردام هلند برای ايرانيان 
جايگاه هايی را درنظر گرفت تا بتوانند بدون آسيب 
رساندن به آســفالت خيابان، آتش روشن كنند و 
سنت چهارشنبه سوری را به جا بياورند. شهرداری 
تهران هم چند سال پيش در بوستان ولايت مراسم 
چهارشنبه سوری گرفت اما استقبال چندانی نشد. 
شايد بهتر باشد امســال به جای تمركز اين سنت 
در يک نقطه واحد در شــهر، شــهرداری تهران در 
محله های مختلف جايگاهی را برای روشــن كردن 
آتش اختصاص دهد تا بچه ها به جای ترقه انداختن 
و سر و صدای مزاحم، از روی آتش بپرند و »سرخی 

تو از من، زردی من از تو« بخوانند.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن كوتاهی كه می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال كنید. اگر اهل طنز و كاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان كه آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

فاطمه عباسیگزارش
روزنامه نگار

مردم اغلب از اهميت زندگــی در لحظه اكنون 
حرف می زنند و غبطه می خورند به اينکه كودكان 
بی اينکه به گذشته فکر كنند يا نگران آينده باشند از لحظات شاد 
اكنونشان لذت می برند. باشد! موافقم. اما اين تجربه -تجربه زندگی 
سپری شده – است كه به ما امکان می دهد لحظات شاد را به خاطر 
بياوريم و دوباره احساس شادی كنيم. اين از توانايی های ماست كه 
لحظه ای را كه به ما قدرت و توان می دهد دوباره زندگی كنيم. بقای 
ما به توانايی به خاطر آوردن بستگی دارد )كدام نوع توت را نخوريم، 
از حيوانات بزرگ درنده دور بمانيم، نزديک آتش چمباتمه بزنيم 
ولی به آن دست نزنيم(. اما نجات ما از خود درونی مان به خاطره ها 

بستگی دارد.

بوک مارک

نینا سنکویچ

تولستوی و مبل بنفش

آخر مصور
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